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 وارد اداره شدم، ازمرکز پس از قریب به بیست ماه دوری ١٣۶٧خر دیماه وقتی در اوا 

 بودند که در بحث و شدهچهره های جدیدی تحت عنوان کارشناس سیاسی و غیره وارد اداره 
 شد اولین گروه از دانشجویان معلومگفتگو با آنها متوجه شدم نسبتا دارای تحصیلات عالیه هستند 

 و نورچشمی وزارت خارجه بوده و دیپلمهجه که مختص کارکنان دانشکده سیاسی وزارت خار
 گردیده حالا دیگر به پشتوانه دو سال فارغ التحصیلبدون کنکور وارد این دانشکده می شدند 

ی را بنده نیستند و حاج قاسم محب علی و همایون امیر خدایدرس بیشتری که خوانده اند هیچ 
ت اول و دوم آسیای غربی مشغول بکار هستند و یکی دو  اداراسرپرستانخلیلی کماکان بعنوان 

. ی بنام محمد ابراهیم طاهریان بعنوان معاون اداره مشغول بکار شده اندشخصنفر هم از جمله 
 یا خطاها و اشتباهات و ندانم کاری هایی که بعضی از سفرا و سرکنسول های بی سواد بخاطرظاهراً 

ود مرتکب شده بودند، کمیسیون سیاست خارجی مجلس کم سواد قبلی در محل های مأموریت خ
 بعدها.  وزارت خارجه توصیه کرده بود از اعزام مأمورین بی سواد به خارج جلوگیری نمایدبه

 رئیس بعنوانانتقاد از وزارت خارجه و شماتت از مأمورین آن بمرحله ایی رسید که رفسنجانی 
 کمتر از لیسانس سوادشانؤسای نمایندگیها که جمهور مجبور شد اعلام نماید از امضای احکام ر

ی ادارات داوطلب تحصیل رؤساباین ترتیب از آن پس تعدادی از . باشد خودداری خواهد نمود
 ارائه و معادل لیسانس فارغ التحصیلاندر دانشکده مزبور شدند که بعدها قرار شد مدرکی نیز به 

 پس شاهد غیبت های طولانی رؤسای خود آنو من و همکارانم از . علوم سیاسی ارزشیابی گردد
 در خصوص تعاریف مختلف علوم آناندر طول کار روزانه و سپس بحث های شداد و غلاظ 

صمیمانه باید بگویم من و گروه .  بودیمقبیلسیاسی، هُنر یا قدرت دیپلماسی، و مسائلی از این 
تیم با ورود نور علم و دانش به  زیرا باور داشبودیمهمکاران قدیمی بسیار از این وضع خوشحال 

ی از آن وزارت رخت خواهد بست و ملت ایران از آن پس تباهوزارت خارجه بتدریج سیاهی و 
 ملی و غرور ملی خود توسط مشتی سیاه دل و تاریک اندیش منافعکمتر شاهد به مصادره گذاشتن 

 !ی، خوش باور نبودیم؟خیلولی آیا ما . خواهد شد

 اُختاپوس ملت ایران گردید بعداًد که شاهد شکل گرفتن مسئله مهمی که در همان روزها بو 
 باتفاق همکاران مشاهده نمودیم کتاب یکروز. یعنی مسئله صدور فتوای ارتداد سلمان رُشدی شدم

 صفحه ایی به ضمیمه آن از پسُت آشکار ترکیه چندنسبتا ضخیمی با جلد مشکی همراه یک گزارش 
پست محرمانه به اداره محرمانه می رفت و حزب الهی ها . (شدلیلی گذاشته روی میز همایون امیر خ
 اداره مطالعه میکردند و ما قدیمی ها اجازه ورود به آن اداره را همانگزارشات محرمانه را در 

سرپرست اداره ابتدا اهمیتی بĤن کتاب نداده پس از غیبت طولانی )  بودیمنامحرمنداشتیم و 
 گزارش آن کتابرا در دست گرفته و در حالیکه آنرا سبَکُ و سنگین می نمود  بار دیگرروزانه اش

 کتاب و جن زده هاو سپس یکمرتبه عین . ضمیمه آنرا ابتدا با اکراه و بی حوصلگی مطالعه نمود



ی با اداره نداشت و ارتباطگزارش را برداشته با سرعت عازم دفتر حسین شیخ الاسلام که هیچ 
 .ی و آفریقا بوده گردیدمعاون کشورهای عرب

 تحت  عنوان آیه های شیطانی بطور اتفاقی بدست یکی از کارکنان محلی فوقظاهراً کتاب  
 آنکارا می افتد، قسمتهایی از آنرا ترجمه کرده و در اختیار باقری سفیر ایران در درسفارت ایران 

 باه شده این کتاب را وی نیز بدون توجه به اهمیت مسئله قسمت های ترجم.  می گذاردآنکارا
البته از طریق پست (پست عادی و نه محرمانه به اداره دوم آسیای غرب ارسال می دارد 

 مسئلهامیر خلیلی و شیخ الاسلام پس از مطالعه گزارش ضمیمه کتاب پی به اهمیت ). دیپلماتیک
 آنروزهابرده و چون در جلسات سری سران رژیم متوجه شده بودند با توجه به تحولاتی که 

ی سرکوب بیشتر برامملکت با آن دست به گریبان بوده سردمداران رژیم در صدد یافتن بهانه ایی 
 و خارج کشور هستند، داخلمردم ایران و رهبران فکری آنان بعنوان نویسنده، شاعر و هنرمند در 

قائم مقام ( بشارتی  و سر راه نیزمیگردندباتفاق و بهمراه گزارش و کتاب عازم دیدار با دکتر ولایتی 
 مسجد وزارت خارجه بعنوان نماینده پیشنمازو همچنین حجت الاسلام سُبحانی ) وزارت خارجه

دکتر ولایتی نیز پس از مشورت لازم با آنان نتیجه . میبرندولایت فقیه در وزارت خارجه را بهمراه 
یفرستند و اهمیت موضوع  ضمائم مربوطه به دفتر آیت االله خمینی مبارا طی صورتجلسه و گزارشی 

 ۵٩٨ خمینی توضیح می دهند، و خمینی هم که در پی پذیرش قطعنامه سید احمدرا نیز تلفنی به 
 و محتوا مریض، منزوی و افسرده شده و خود را آبرو باخته و برنامه صدور انقلاب شکلآنهم با آن 

 از اغتنامرا یافته همان شب با  یافته می دید بیکباره گُل از گلُش شکفت و راه نجات خود تمامرا 
 انگلیس را تبعهاین بهانه و فرصت فتوای ارتداد سلمان رشدی و در نتیجه واجب القتل بودن یک 

 را از دست داده با اعلام مردمصادر می کند تا اگر با خاتمه جنگ با عراق بهانه لازم برای سرکوب 
 دهد و باین ترتیب به جانشیان خود هم دامهاجنگ با بقیه دنیا این سرکوب و تباهی را تا به آخر 

 رسیده در حال شورش و انقلابند علیرغم جنگ بسرحالی می کند هر وقت دیدید مردم طاقتشان 
 با همسایگان یا هر کشور دیگری راه بیاندازند تا به دیگرزرگری دائمی با آمریکا فوری یک جنگ 

. ی حاکم بر سرنوشت مردم ایران باشند چند صباح بیشترملایانبهانه آن ملت سرکوب شود و 
 بعدا در وصیت نامه اش می دهد و از وی به نیکی یاد می کند و راخمینی پاداش دکتر ولایتی 

 .  بیمه می کندبعدوزارت ویرا تا شش سال 

خرداد ( کشید از آن پس خاکآیت االله خمینی چهار ماه بعد از صدور این فتوا چهره در نقاب  
امیر . ی و تباهی آغاز میگرددسیاهو ولی فقیه شدن خامنه ایی دوره دیگری از با رهبر ) ١٣۶٨

 سرعت ترقی نموده پس از مدتی بهخلیلی هم به پاداش این جنایت و خیانت به ملت ایران 
 اسلاف خود را درین شهر و منطقه ننگینبعنوان سفیر ایران در بیروت منصوب گردیده جنایات 

 . تعقیب و پیگیری می نماید

ی روزانه اداره من و بعضی از همکاران قدیمی متوجه شدیم معاون کارهااز خلال برخی  
 طاهریان از احترام ویژه ایی بین مقامات وزارت خارجه برخوردار محمد ابراهیمجدید اداره بنام 



 اداره ظاهری وی معاون اداره است ولی در عمل مقام و منزلتش بسیار بالاتر از رئیس عنوانبوده 
 دکتر اطاقوی تنها کسی بود که هر لحظه اراده می کرد می توانست وارد . و مدیرکل می باشد

 اطلاعات در مورد هرچهبا ما قدیمی ها هم بسیار با عزت و احترام برخورد می نمود تا . ولایتی شود
 و  از مأمورین عالیرتبهیکبعدها شنیدم وی . کشورهای منطقه لازم دارد به آسانی بدست آورد

ی ایران در سرکنسولگربسیار برجسته سازمان امنیت رژیم و قبلا عامل بمب گذاری در 
ی شد تا بعنوان رئیس مآماده ) ١٣۶٨-۶٩( بوده و در آن مقطع ١٩٧١سانفرانسیسکو در سال 

 بطور ظاهری تعقیب افغانستاننمایندگی عازم کابل شده سیاست گرایش به نیروهای مترقی را در 
وی اندک مدتی پس از .  بزندرقم راه دیگری را بر اساس سیاست افغانی رژیم نموده در عمل

 مأموریت قبلی محمد آسایش سفیر تامأموریت کابل بعنوان سفیر عازم بسُنی و هرزگوین گردید 
 تکمیل نموده با تسلیح و تجهیز شدهرژیم در یوگسلاوی یکپارچه را درین جمهوری تجزیه 

بعداً .  بالکان کماکان تعقیب نمایدمنطقهون و آتش را در آنکشور و مسلمانان آن کشور سیاست خ
ی اماکن یهودیان در آرژانتین خواهیم بمب گذار و حوادث ١٩٩٢-٩۴جای پای ویرا در سالهای 

 لازم بود مقدماتی چند فراهم شود در قت کاردار موبعنواناما قبل از اعزام وی به کابل . دید
 گانه شیعیان افغان را در هم ١٢ گانه یا بقولی ٩ گروههای تهران نتیجه ابتداء طی اجلاسی در

 وحدت اسلامی افغانستان را با تجهیزات و امکانات و بودجه بیشتر حزبادغام نموده باتفاق 
ثانیا با دعوت و پذیرائی بدون سر و صدا از معاون .  مزاری تشکیل دادندحُجت الاسلامبرهبری 
 بیشتر وزیر بهداری دکتر نجیب االله در تهران زمینه را برای جذب  راه و بازرگانی و سپسوزارت

 فراهمحکومت دکتر نجیب و یارانش به ایران و مأموریت و سفر نهایی طاهریان به کابل را 
 سری هم به کابلالبته همچون هر مأموریت ویژه ایی لازم بود طاهریان قبل از مأموریت . نمودند

 لبنان گذراند و پس دراینکار هم شد و وی چند هفته ایی را . زنددمشق و بیروت و جنوب لبنان ب
لازم به .  کابل گردیدعازم) در آزمایشگاه مزبور(از تکمیل تجربیات نظامی اش بطور عملی 

 قبلا دانشجوی رشته کشاورزی طاهریانیادآوری است بعضی از حزب الهی ها در اداره می گفتند 
.  گذاشته و به تهران بازگشته استناتمامحصیلات خود را در آمریکا بوده ولی به دلایلی ت

 از اسمهای مستعار زیادی جهت اعزام به رژیمهمچینین ناگفته نماند برخی از مأمورین ویژه 
 به یک مأموریت با اسم و فامیل کامل خود میروند مثلاًمأموریت های مختلف استفاده می نمایند 

مانند ( دوم با اسم و فامیل کوتاه شده اعزام می گردند ریتمأموبه ) مثل محمد ابراهیم طاهریان(
و در صورت لزوم از اسم مستعار دیگری برای مأموریت سوم ) محمد طاهریان(یا ) ابراهیم طاهری

 می کنند و پاسپورت های سیاسی آنها هم به همین نحو صادر می شود و امکان دارد استفادهو بعدی 
 با وپاسپورت سیاسی یا خدمت همراه داشته باشد تا توسط آنها ی برای رد گم کردن، چند مأمور

 عبور سرزمیناستفاده از اسامی و هویت های مختلف و شکل و شمایل گوناگون از چند کشور یا 
 اقدام نموده ترتیبوارد و در بازگشت نیز بهمین ) بعنوان هدف(نموده به مأموریت نهایی و آخر 
ی های لازم برای پیش بینبدیهی است تمام .  استفاده نمایدیا از مکان ها و کشورهای دیگری



اعم از بلیط هواپیما و . (میگرددبازگشت فوری و اضطراری نیز قبلا توسط عواملی در محل آماده 
 راه بازگشت از کابل به تهران باتفاق دربخاطر دارم وقتی ) مدارک لازم برای خروج از آن کشور

ی دو روز بعد عازم تهران شویم به همسرم گفتم اکنون یک تا با پرواز خانم و بچه ها وارد دبُی شدیم
 پاسپورتها ریش و قیچی دست خودمان است می توانیم به تهران دست داشتنبرای اولین بار با در 

همسرم با بی میلی پاسخ داد . ی از کشورهای اروپائی پناهندگی سیاسی بگیریمیکبرنگردیم و از 
ه ایران نبوده باندازه هزار سال دلش برای وطنش و همچنین اقربا و  سال است کدوقریب به 
 شده و اینکه این مهم بگذار تا وقت دگر منهم که دیگر آلوده شده بودم و میخواستم تنگدوستان 

 مسیر به آخر ماجرا پیش بروم و واقعا هم دلم برای ایران لک زده بود مقاومتی ننموده خود را تا
 ثابت مأموریتم تا بعدها شاهد مسائل و اتفاقات و حوادث بسیار مهمی در حوادث سپرده دم نزد

 دارم اداء مردمبعدی باشم و با گزارش آن به هموطنان دین بزرگی را که باین آب و خاک و 
 . نمایم

ی داشتم متوجه دو تحول قدیمدر بازگشت از کابل در دیداری که با تعدادی از همکاران  
 دیده می شد که قبلاً بĤن چشمهایشاناولاً غبار غمی در اعماق .  آنها شدمجدید در سیما و رفتار

احساسم را با .  مصمم تر از سابق بنظر میرسیدندوشکل ندیده بودمش و ثانیاً کمی شادابتر، بشاش تر 
 در مورد اول باید بگویم ما و همه ملت ایران سوگوار قتل دادیکی از آنها در میان گذاشتم پاسخ 

 دیگر هستیم در مورد دوم هم همین مسئله باعث شده حتی پرچم وقایعدانیان و بعضی عام زن
ی شک و تردید داشتند در تحلیل نهایی سرانجام دشمن واقعی خود و کمسفید ها و آنهایی که 

 مصمم و منتظر هستند روزی از فرصت مغتنمی استفاده نموده پاسخ شناختهاین مرز و بوم را 
 مظالم و جنایات و توحش قرون وسطائی بدهند و هم اکنون چند ماهی است هباینهمدندان شکنی 

 با پوشیدن لباس سیاه هم بستگی خود را با خانواده های قربانی سیاست خون و خانواده هااغلب 
 ازو افزود ما وزارتخارجه ایی های قدیمی هم داغدار از دست دادن یکی .  نشان می دهندجنون

 چنددر پی تهاجم و تجاوز :  بخش فنی هستیم و توضیحا ادامه دادجوانان برومند خود در
ی قدیمیکی از همکاران ) بخش خدمات و فنی (٣حزب الهی به دختری جوان در ساختمان شماره 

ی کار به وما درین بخش که شاهد ماجرا بوده قضیه را پیگیری می نماید که با پشتکار و همت 
 و حاضر روحانیتمر بعلت وابستگی متجاوزین به خانواده مراجع قضایی می کشد اما در غایت ا

 به دو سال برائت قریبشدن اولین متجاوز به صیغه موقت کردن قربانی خود مابقی نیز بعد از 
 ما تنگ نموده با گذاشتن نازنینحاصل نموده در بازگشت مجدد به اداره عرصه را برای همکار 

ی نموده و در مراحل بعدی با انداختن شاه پرستتهم به عکس شاه و شهبانو در کمد ابتداء ویرا م
 مشکلات عدیده ایی برای وی و خانواده اش آنچنان وصوَُر قبیحه در آن کمُد و ایجاد مسائل 

 که در یک لحظه بحرانی اقدام به خودکشی میĤورندمحیطی از ترور و وحشت برایش بوجود 
ین موضوع هستیم که آیا همان حزب الهی ها ویرا  بررسی احالاکنون عده ایی از ما در . می نماید

که البته هیچگاه .  واقعاً شخص وی اقدام بخودکشی نموده استیابا طناب دار خفه کرده اند 



در مورد کارکنان جدیدی که با .  حادثه مشابه خود بر ملا نگردیدهزارانواقعیت این ماجرا مثل 
د اکثریت قریب به اتفاق همکاران نظریه مثبتی ی وارد وزارت خارجه می شدنعالتحصیلات نسبتا 

 آنان تداوم اینکار موجبات آبادانی مجدد این وزارت را در دراز مدت فراهم نظرداشتنداز 
 معتقد بودند صرف خواندن، مطالعه کردن و بجای اسلحه، کتاب در دست گرفتن و آنها. می کرد

ا شناخت و آگاهی و روشنی فکر ی پشت میزهای درس و مدرسه حاضر شدن در آنهصباحچند 
 هنربنظر آنان، آن عده ایی که درس حقوق، سیاست، اقتصاد، فلسفه، ادبیات و .  نمودخواهدایجاد 

 شناخت همینبخوانند با دید علمی تری به حوادث پیرامون خود خواهند نگریست و در غایت امر 
ی رهایی ارتجاعو نظریات باعث تقویت حس تشخیص خوب از بد در آنها شده از دام ارتجاع 

 . یافته در تحلیل نهایی به ملت خواهند پیوست

اغلب آنها از حالت قضا و .  آشنایان نیز متوجه تحولاتی در آنها بودمودر دیدار با بستگان  
 بمانند معجزه ایی رخ دهد و بخواست خدا اوضاع تدبیر شود یا آمریکا و اروپا منتظرقدری و اینکه 

ی مالان کاری کنند خارج شده با نوعی رئالیسم و واقع گرایی علیرغم گرفتاریهای  برایشدیگرانو 
 بعضی البته. و فقر و مسکنتی که با آن مواجه بودند به تحولات پیرامون خود می نگریستند
 عرفانی و گرایشاتخصلت های اصیل ایرانی منجمله میهمان دوستی و میهمان نوازی و نیز برخی 

ی و سُکر ایجاد کند بیحالبیعی و علاقه به هرچه در وی سسُتی، رخوت و رکود و تعلقات ماوراءالط
 تند و َضربی و رنگَ شاد است هرچهجای خود را به حسابگری، گرایشان طبیعی و مادی و علاقه به 

جایگزین ناله ای آهنگران، دعای .) ی رسندماندک اندک جمع مستان : (داده بود، آهنگ ضرَبی
گرچه مردم هنوز از کوفتگیهای ارتجاع و . بودسموم و سکر آور قدیمی شده کمیل و موزیک م

.  با عجله خفه شده بود می جنبید و منقلب می گشتهرآنچهاختناق آخوندی خون آلود بودند اما 
بلکه مردم .  خبر، از افسانه رستم دستان هم خبری نبودچهدیگر کسی از دیگری نمی پرسید 

مردم آشکارا می گفتند جرات .  همه مردم رستم سرنوشت خویشنداینکهمی گفتند چه باید کرد و 
یکبار جوان شانزده ساله که . ی ترسد و شرافت هم از مقام مقام دار پروا نداردنماز جنایت جنایتکار 

 بعد از انقلاب به ثمر رسیده بود، علیرغم آنهمه شستشوی مغزی در مدرسه و اجتماع روحشجسم و 
ی در یک دیدار خانوادگی گفت از آمیزش قدرت عمومی در خارج و سعادت  رسانه های گروهو

ی در داخل سعادت اجتماعی حاصل میشود و سعادت اجتماعی یعنی اینکه من خوشبخت فرد
 باشم و خانواده من سرفراز باشند وافزود دنیا کسانی را که جز خودخواهی ندارند و آزادباشم، 

ی بود روزهمانروزها مصادف با . ا می گذارد تا بیفتند و بمیرندی نوع بشر فضیلتی نمی آورند وبرا
 مسجد محل بهکه معلم تعلیمات دینی دخترم بوی و سایر همکلاسی های هم تیپ وی گفته بود تا 

 نوشته بود به دخترم. نرفته و انشائی در مورد مسجد ننویسند نمی گذارد در امتحان قبول شوند
 خیلی ترسناک و قیافه شان تفنگشان در جلو مسجد ایستاده بودند مسجد رفتیم پاسداران مسلح با

 به اسلحه خانه و محل سکونت تبدیلو واقعاً هم مساجد . عصبانی بود از آنها ترسیدیم و بازگشتیم
.  که اهالی محل انقلاب و شورش نکنندبودندمشتی پاسدار و بسیجی شده بود که بیشتر مراقب این 



 در منزل بستری شده و باتفاق یکی دو تن از وسابقم که اکنون مریض بعقیده یکی از اساتید 
 رژیم بمردم علیرغم جنایات فراوانی که علیه اینهمکاران بدیدارش رفتیم بزرگترین خدمت 

 ناخواسته محیطی ایجاد نمود که ایرانی ها به اصل خود کهمردم و سرزمینشان مرتکب شد این بود 
 وی ملت ایران در فردای روز آزادی خود همه این بعقیده. قبل از حمله اعراب پی ببرند
 اقتصادی و اجتماعی نموده تمام همت و تلاش خود را بر رفاه مراکزباصطلاح مساجد را تبدیل به 

تنها شاهکار رژیم این بود که از .  آبادانی همین سرزمینش بکار خواهد بردوو بهزیستی این دنیا 
 نظر، کوته بین، جنگ طلب، منافق، وسیله ایی برای ایجاد مشکل،  ضدبشر، تنگخبیث،اسلام دینی 

 از پارازیت، تارعنکبوت برای بشریت و بخصوص برای مردم ایران عرضه نمود و مردم را زنجیر،
 درست مردمو این تحولات در رفتار و اندیشه . هرچه دین و وابسته به آنست متنفر و منزجر ساخت

 حرکت کوچکترینبرای سرکوب کردن و در نطفه خاموش کردن در ایامی شکل گرفت که رژیم 
 روش ها استفاده وحشیانه تریناعتراض آمیز از شنیغ ترین، بی رحمانه ترین غیرانسانی ترین و 

 توانایی های خود برای تحقیر، کشتن وعوامل رژیم مأموریت داشتند از حداکثر امکانات . می نمود
ی و عدم اعتماد و اطمینان و ایجاد بدبین ایجاد جوّ ی و وحدت،دوستغرور، از بین بردن 

 و کارکنان از پا فتاده با روش های فوق را مردمشخصیت های ضعیف و بی محتوا استفاده نموده و 
یکبار یکی از .  در جامعه و خارج از کشور بکار گیرندوحشتبخدمت غیرانسانی ترین اعمال ترور و 

رمانه ایی را نشان داد که رئیس نمایندگی اش در خارج از ی محخیلهمکاران دست نویس بخشنامه 
ی در اختیار وی گذاشته بود تا با خواندن آن درمقابل برخی لحظاتکشور من باب دلسوزی 
 حزب الهی در وجودش نوعی مصونیت در مقابل این تحقیرها و همکارانتحقیرها و توهین های 

یر مردم بخصوص روشنفکران، اندیشمندان، هفت قانون سرکوب و تحق. نمایدتوهین ها ایجاد 
 : ازبودندنویسندگان عبارت 

 موفقیت این باعث اگر فلسفه آلمانی یا اقتصاد سیاسی انگلیسی و سوسیالیزم فرانسوی -١ 
ی تواندبه نتیجه رسیده موفق مکشورها در عرصه گیتی شده در مقابل حزب االله تنها در صورتی 

 . باشدداشته )  داخل و خارجدر(شود که دائما چهره تهاجمی 

 و تحقیر و شخصیت نباید فراموش کرد که در جنگ جهانی دوم آلمان ها توانستند با کشتن -٢ 
 و غرق در رفاه و طلا و نازپروردهوادار ساختن یهودیها به تن دادن به هر کار پستی از یک قوم 

د آورند و تا مرحله ایجاد  بوجونوکر صفتجواهر زیردستانی مغلوب و مقهور و گوش بفرمان و 
 رفتند اما استکبار جهانخوار مانع از تحقق این پیشجامعه بی طبقه غیر توحیدی در سرتاسر دنیا 

 . مسئله شد

 آگاهان و روانشناسان ایجاد مشکل تدریجی برای هر کاری موجب میگردد از بنظر عده ایی -٣ 
 دوران انقلابی عادت نموده به قوانین ی، رفاه طلبی خارج شده به سختینازپرورمردم از حالت 

 .  تن در داده و تبدیل به ابزار لازم برای انقلاب دائمی گردندانقلابآن 

 اعم از جنگ و صلح برای جلوگیری از کودتای نیروهای مسلح و دوران ها در همه -۴ 



و عدم  و اعتصابات کارکنان و کارگران، تحقیر دائمی این سه قشر اخلالهمچنین ممانعت از 
حقوق و دستمزد آنان باید به حداقل میزان ممکن کاهش .  آنان تداوم یابدمقاماعطای رتبه و 

 بĤنها بکفر رفاه و بهزیستی و تأمین اجتماعی و این قبیل مسائل نیافتند و اگر چیزی هرگزیابد تا 
 . اعطا شد با تمام وجود بپذیرند

 به طرف تفهیم نمود که او هیچ است تا به باید در توهین نباید حد و مرزی قائل بود و -۵ 
 به مهُره ای ارزان جهت اجرای فرامین حزب االله گردیدهآخرین درجه از زشتی روح و جسم مبتلا 

 . مبدل گردند

ی واقعی باید از هر نوع احساس مهربانی و ملایمت در برخورد با عناصر حزب اله یک -۶ 
 .  طاغوتی بدور باشدلیبرال،غیرخودی، 

ی میشود بعنوان یک وسیله نام گذار افشاءگری که از طرف لیبرال ها تحت عنوان افتراء -٧ 
 این عناصر باید گستاخ، بی تزلزل و مقابلدر . حفظ هوشیاری انقلابی در حزب االله تشویق میشود

 .  را قانونی کرده ایمقساوتشجاع بود بگذار آنها بگویند ما بی رحمی و 

 در صورت لزوم برای حفظ و فرموده اندد فراموش کند که حضرت امام در خاتمه حزب االله نبای 
 و آخر کلام دین را برای مدتی امامتتداوم حکومت اسلامی می توان حتی ربوبیت، نبوت، 

برای .  حفظ آینده دین استفاده نمودبمنظورتعطیل نموده برای اداره امور از قوانین مادی 
حزب االله باید بداند کنترل هم از پائین . نداردود وجود حزب االله هیچ خط قرمزی برای بقای خ

 و وزارت اطلاعات و سربازان گمنام این نهاد باید همراه با یافتهبه بالا و هم از بالا به پائین ادامه 
ی خود با توجه به متقضیات جبهه های نبرد حق علیه باطل افراد را بین بسیجبرادران سپاهی و 

قسیم نمایند نباید فراموش نمود که در مواقع حساس سرکوب عملی ترین  اداری تدستگاهارتش و 
 .  شیوه عمل استآسانترینو 

 ٣/۶/١٣۶۶ مورخ ٢/١۶٠ . ۶ _١/ ١٣٠٢-٢٩این دستور العمل شیطانی و عجیب تحت شماره  
 مفاد آن اطلاع داشتند و فشارهای ازبه ثبت رسیده و دست به دست گشته و تقریباً همه همکاران 

 در چه محیط وحشتناکی و در میان بیاندیشندنی ناشی از مطالعه آن باعث شده بود هر لحظه روا
در جلسات غیررسمی .  بفکر چاره برآمدندبتدریجچه عناصر وحشتناک تری بسر میبرند در نتیجه 

چاره این درد را یافته بهم دیگر )  و فروشگاه و غیرهمسجدموقع غدا خوردن، دیدار در راهرو و (
 باین اشخاص ناسپاس تازه وارد یاد داد بلکه باید یک جای قضیه نبایدصیه نمودند همه چیز را تو

 بعلت این نیاز و کمبود نتوانند در پی فراگیری همه کارها شروع به آنهارا لنگ گذاشت تا 
 . همکار قدیمی شان که سمت استادی برای آنها را داشت نمایندجاروب کردندسیسه چینی و 

 فوق و در پیش گرفتن شیوه صبر و تحمل یا فروخوردن احساسات خود متأسفانه تساهلد با وجو 
 حادثه ایی که رخ داده بود و بازتاب این جریان که می رفت کشور را به افلاس قرون ازنگرانی 
 تساهلی بکشاند وجدان های آگاه و پرمسئولیت را می سائید در نتیجه علیرغم اتخاذ شیوه وسطای

 بود همکاران آنهاکه شیوه طبیعی و انعکاسی در برابر ضربه های روانی حزب الهی ها علیه در امور 



 و جریانات داخل و احوالقدیمی با دقتی ریاضی و حساسیتی زلزله نگارانه حوادث و اوضاع و 
 در هاون کوبیدن آبخارج را تجزیه و تحلیل و ضبط میکردند و چون نتیجه این تحلیل 

ی اینترنت بود بار دیگر جهانعصر پیشرفت و تولید و عصر فوق تمدن و شاهراه حزب الهی ها در 
بعضی از .  آنان وارد میکردروانوجدان طبیعی ملی و میهنی فشار مضاعفی بر اعصاب و روح و 

 تحمل کنند از بخش سیاسی به بخش نتوانستندکارکنان بسیار با شعور و آگاه که این وضع را دیگر 
 بین المللی وابسته به وزارت خارجه منتقل روابط به دفتر مطالعات سیاسی و آموزشی و بالاخص

 پرداخته از کارکنان حزب الهی و آزار و اذیت روحی تدریسشدند تا فقط به کار تحقیق و تتبع و 
 در مقابل، مسئله اعزام به مأموریت خارج از کشور را موکول بودهو روانی از سوی آنان در امان 

 دفتر مزبور امکان مأموریت خارج در حد بسیار ناچیز و عمدتاً برای درزیرا . یندبه محال نما
آنها با این کار خود در مقابل این شعار حزب االله که اگر کسی یا چیزی . بودمدیران حزب الهی 

 عملاً بر این سخن جاودانه صحه گذاشته و وفادار ماندند که اگر کسی یا چیزی حق منمحق دارد 
 .نم است میهدارد

ی شد و مقدمات آخرین طبهر مصیبتی بود قسمت دیگری از نردبان عمر در آن سالهای سنگین  
و این در حالی .  گردیدفراهممأموریتم به خارج از کشور که اینبار قریب به پنج سال طول کشید 

 رعایت منافع افراد و باج همچنینبود که سیاست روزمره، عکس العملی و احساسی رژیم و 
 وزارت خارجه کماکان و توسط چهارگوشهبیل دادن به افراد به جای رعایت منافع ملی در س

 . حزب الهی ها ادامه داشت

 حزب وحدت اسلامی افغانستان و جمعیت اسلامی ربانی و تعداد شرکتروزی سمیناری با  
 المللی  جهادی غیرپشتون افغانستان در دفتر مطالعات سیاسی و بینباصطلاحدیگری از احزاب 

 از طرف رئیس اداره مسئول تهیه متن سخنرانی افتتاحی وزیرخارجه درین منبرگزار شد که 
 تهیه، تایپ و ارسال شدو ولایتی تمام متن را بدون کوچکترین تغییری متن. گردهمایی شدم

 در روز بعد نیز.  حالا دیگر یادگرفته بودم به برخی آیات و احادیث استناد کنمظاهرا. قرائت نمود
شرکت کنندگان در .  اول روزنامه کیهان تحت عنوان سخن روز تمامی متن بچاپ رسیدصفحه
 جمهوری جمله هم با استناد به این سخنرانی مطالبی گفته بودند که در برخی روزنامه ها از سمینار

افل  رژیم در محمقاماتقبلاً نیز متونی برای سخنرانی . اسلامی و رسالت اشاراتی به آن شده بود
 اسلامی یا مجمع عمومی کنفرانسمنطقه ایی یا بین المللی از جمله اجلاس غیرمتعهدها در دهلی، 

اما این بار .  تغییراتی بچاپ رسیده بودباسازمان ملل نوشته بودم ولی تنها قسمت هایی از آن آنهم 
 متن را در دوباره. ی ترین نشریات رژیم چاپ شده بودارتجاعتمامی متن بصورت کامل آنهم در 

واقعا . باورم نمی شد، خودم آنرا نوشته باشم.  خودم مطابقت دادمدست نویسروزنامه خواندم و با 
آیا درونم احساس دیگری .  من تبدیل به یک موجود دو شخصیتی شده بودمآیا. وحشت کردم

نه آیا شبیه ژانوس خدای دو چهره شده بودم چگو.  دیگری بیان می نمودچیزداشت و بیرونم 
 عین عدم اعتقاد و ایمان به چیزی آنچنان زیبا و با شکوه از آن چیز تعریف درمی شود یک فرد 



 در ورای چنین سمینارهایی جز حساسیت پشتون ها و ایجاد کینه در آنها علیه منکه. نماید
 ی شدمی افغانستان و تاجیک های فارس نژاد و نسل کشی های قریب الوقوعی که پیش بینی هزاره ها

 یاد میکردم آنو ویرانی و تباهی افغانستان چیزی دیگر نمی دیدم و تا حد یک جنایت و فاجعه از 
 و هشتاد درجه صداکنون چه شده بود که یک من دیگری در درونم اما بیگانه با من این چنین 

یل به یک  بودم؟ آیا من تبدفروختهشرافتم را ... مغایر با اعتقاداتم قلم فرسائی کرده بود و آیا من
 و بلاتکلیفم می دیدند، چاشنی قضیه را پریشانبعضی از همکاران وقتی افسرده و ! لُمپن شده بودم؟

تبریک ازاینکه دارم حزب الهی میشوم .  می گفتندتسلیتزیاد میکردند به سبک حزب الهی تبریک و 
از پا . بیه هیچ شده ام و کاملاً مسخ شده ام و بقول سهراب شنیستمو تسلیت از اینکه من دیگر خودم 

. اما همین دوستان نجاتم دادند. چند هفته ای هم سرکار حاضر نشدم. ی شدمبسترمریض و . افتادم
 ثابت برایم نامه و مقاله و گزارش که کپی اش را برایم آوردند و به امضای خود آنها بود دههاو با 

 گزارشی ننویسیم میکردیممقدور سعی در نتیجه از آن پس حتی ال. کردند آنها هم شبیه من شده اند
 بنویسم کارکنان قدیمی از آن همانراو اگر نوشتیم تقیه نکنیم هرچه عقل و منطق ایجاب می کند 

 گذاشتند اما همان متن سخنرانی و سر و کنارپس دو پهلو نویسی و استعاره را در گزارش شان 
بعنوان سرکنسول عازم پاکستان  قرار بود کهصدائی که در اطراف آن شد باعث گردید فردی 

 مأموریت بصورت یک مأمور ثابت و کارشناس اینشود بسراغ من آمده از من بخواهد ویرا در 
بی آنکه خودم هم . ی درنگ و دودلی پذیرفتملحظه ایبدون . سیاسی نمایندگی همراهی نمایم

 بودم و برای شدهد  رقم زده بودم حالا دیگر خدای خومقالهبخواهم سرنوشت خودم را با همان 
 این تحولات را بفال نیک گرفتم و عزم را جزم نموده خود همه. خود سرنوشت تعیین می کردم

من باید هر طور شده می فهمیدم درین .  و بسیار طولانی آماده نمودمحادثهرا برای یک سفر پر از 
ه در مأموریت ی گذرد و کارگردانان آن در پس پرده چه کسانی هستند و بالاخرممملکت چه 
فهمیدم که چه عرض کنم بلکه با همه گوشت و پوست و استخوان ام آنرا حس . فهمیدمبعدی آنرا 

 .  نمودمدرککرده و 

ی از من بازرسرئیس مأموریت جدید ضمن معرفی من به اداره کل ارزشیابی و گزینش و  
 افغانی سیاستو خواسته بود گزارش جامعی در خصوص پاکستان بخصوص تحولات دو دهه اخیر 

ی است از یادآورلازم به . آن کشور به غیر از آنچه در کتاب سبز وزارت خارجه آمده بنویسم
 سبزی تهیه کتابزمان شاه رسم بر این بود وزارت خارجه در خصوص هر یک از کشورهای دنیا 

 به آن  مربوطمسائلدر خصوص همه ) سبز و نه قرمز و محرمانه(نماید که شامل اطلاعات آشکار 
این کتابها تا چند سال پس . باشدکشور از جغرافیا تا تاریخ و روابط و قراردادهای فیمابین با ایران 

 کشورها بود که انقلابیون جدید ایناز انقلاب تنها مرجع و منبع اطلاعاتی مهم در خصوص 
ای فوق تنظیم ی اسلامی ایران را با کشورهجمهوربامطالعه این کتابها روابط آشکار و تشریفاتی 

 با توجه به آخرین تحولات در دنیا کتابهای جدیدی شدمیکردند بعدا از کارکنان قدیمی خواسته 
 کتابهای سبز هند، پاکستان و افغانستان باتفاق همکاران نوشتندرین مورد نوشته شود که منهم در 



د و قدیمی مان در  نوشتن کتابهای سبز بعهده همکاران اندیشمنوظیفهبعدها . دیگر سهمی داشتم
و آنها کتابهای بسیار ارزشمندی درین مورد تهیه .  بین المللی واگذار گردیدودفتر مطالعات سیاسی 

اما در آن مقطع از تاریخ یعنی قبل از .  و قیراندود وزارت خارجه را آباد کردندگرفتهو فضای 
 نسُخ. عه قرار می گرفت دائم به پاکستان همان کتاب سبز خودم کم و بیش مورد مراجمأموریت

 عمرشان حتی درکتابهای سبز تقریبا نایاب شده بود زیرا بسیاری از حزب الهی های تازه وارد که 
 بعنوان رسیدهیک کتاب غیردرسی نخوانده بودند و در پی تحولات جدید به نان و نوایی 

 خود را أموریتمدیپلمات عازم خارج از کشور بودند حتی وقت و توان مطالعه کتاب سبز محل 
 و سپس با خود به محل گرفتههم نداشتند و در مراجعه به اداره مربوطه ابتداء کتاب را به امانت 

 دیپلماسی این کشور باستانی مأموریتمأموریت می بردند تا اگر وقت کردند با مطالعه آن درمحل 
تاب سبز در آن دوران در نتیجه یک ک. بزنندو بزرگ را با این شیوه ابتدایی و بیمارگونه رقم 
 اطلاعات کامل تری خارج از چهارچوب بودحکم کیمیا را داشت و سرکنسول از من خواسته 

 تکمیل گزارش سری هم به دفتر مطالعات که جهتدر نتیجه قرار شد . کتاب سبز تحویل وی نمایم
زارت خارجه  دفتر از بخش حمل و نقل و ترابری وبهمعمولاً برای تردد . درشمال شهر بود بزنم

یکبار با .  راننده را برای این کارها اختصاص داده بودندبااستفاده می شد که چند دستگاه پیکان 
این شخص تا مرا دید بسیار جا خورد .  جناب سفیر معرفی نمودویرافردی همسفر شدم که راننده 

بلافاصله . تم که موجبات احضار من به مرکز را فراهم نمود شناخهندو من دانشجوی سابق در 
گفتم نخیر فقط خیلی دلم میخواست ! ی، اعتراضی نداری که بمن بکنی ؟حرفپرسید شما سئوالی، 

 حدود هزار کیلومتری حیدرآباد و بنگلور هند تا بمبئی را یک ضرب با فاصلهبدانم چگونه 
یادم ی کردی و افزودم نه اینکه من حرف شما را کذب دانسته باشم، زیرا رانندگموتورسیکلت 

 واردی شما حتی چهره تان کاملا سیاه و دودی شده بود و شما آنروز با همان وضعیت سرتاپاهست 
 و وضع بودیدشما که رئیس انجمن اسلامی . اطاق من شدید ولی چرا با اتوبوس و هواپیما نیĤمدید
فعلی پاسخ  و سفیر سابقمشاور و سخنگوی . مالی تان بد نبود و برای اینکارها بودجه هم داشتید؟

دانشجویان عضو انجمن (داد دوران جوانی بود و هزار ماجرای آن، راستش من و برادران 
ی و دانشجویان دانشجوئبا توجه به سخت گیریها و جدی بودن شما در خصوص مسایل ) اسلامی

گفت .  دست شما درد نکندگفتم. شرط بستیم و تصمیم گرفتیم زیر آب شما را بزنیم و موفق شدیم
ی گشتم خیلی هم در پی شما م از اشتغال در نخست وزیری دنبال آدمی سخت کوش و جدی بعد

گفتم بهشت را به بهاء .  کردمظلمبودم ولی پیدایتان نکردم، همانروزها فهمیدم که بشما خیلی 
گفت دنبال یک . ی آن دنیا پرداخته امبراخوشحالم از اینکه بهای زیادی . می دهند نه به بهانه

 شما را دیدم در حضور همین آقای راننده خوشحالممی گشتم الان خیلی ) نفر دوم سفارت(معاون 
پاسخ دادم قبلا به برادر دیگری قول .  بپذیریددرسفارتاز شما دعوت می کنم پسُت معاونت مرا 

 . ی کنید یا نه؟ گفتم من همانروز شما را بخشیدم مگفت حالا حلالم . داده ام

رؤسای قبلی .  مأموریتم تحولات دیگری در اداره رخ دادمحله آخرین در آستانه اعترافم ب 



ی بعنوان سفیر به کشورهای عربی اعزام شدند از جمله همانطور که غربادارات اول و دوم آسیای 
. محمد ابراهیم طاهریان نیز بعنوان کاردار عازم کابل گردید.  بیروت شدعازمگفتم امیر خلیلی 

رت اسلام آباد بازگشته بجای رحیم پور که عازم سفارت دهلی نو بود به ی از سفاموسومیرمحمود 
 کل آسیای غربی منصوب شد وی محمد کریم کرمی نوری شوهر خواهرش و نفر دوم مدیریت
وی بعدها سفیر در ( را بعنوان رئیس اداره دوم آسیای غربی منصوب نمود اسلام آبادسفارت 

 مأموریتیکی ازمأمورین با سواد و تحصیل کرده اداره عازم و حسین ابراهیم خانی )  شدبلغارستان
 وزارت خارجهبا تعطیلی جبهه های جنگ تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه وارد . کراچی گردید

 منصوب گردید افغانستاننجفی هم از پیشاور بازگشته بعنوان مشاور وزیر و رئیس ستاد ویژه . شدند
ی پیشاور منصوب شده سرکنسولگرحرمانه بعنوان سرپرست موقت و جابری معاون یا رئیس اداره م

ی های بیسواد یا کم سواد با عجله و شتاب حزب الهبعد به لاهور منتقل گردید با خاتمه جنگ اغلب 
 تا شرایط بعد از جنگ باعث نشود بعلت کم سوادی شدندبیشتری عازم مأموریت خارج از کشور 

 میان اینها جوانی بود که در اداره ویدئو می فروخت در برای همیشه در مرکز ماندگار شوند
 بنام حجت الاسلام خیری یکی از بازجوها و دادستانهای برادرش) داشتن ویدئو هنوز ممنوع بود(

ما هر روز شاهد گفتگوی تلفنی وی با برادرش بودیم که .  قصر بودزندانانقلاب زندان اوین و 
 در پاسخ برادر می گفت برای چند ویدئوی دیگر مشتری دارد  را فروخته وویدئو ها. مژده می داد

نه اینها همکاران و خودی هستند : ی دانم در پاسخ چه جمله از سئوالات برادرش می گفتنمیا 
ی و ومعروف بود .  اینها را نمی دهم که برادران را بفرستید دوباره از شان پس بگیرندآدرس

 از برادرشکت سهامی خانوادگی تشکیل داده اند و هرچه خانواده اش با برادر دادستانش یک شر
از مردم مصادره، ) بسیجسپاه و (زندانیها می گیرد یا در پی جستجوی منازل مردم توسط مأمورینش 
 اعضای خانواده با سایرصاحبان آن را زندانی می کند بلافاصله وسایل مصادره شده توسط 

 برادر دادستان داده بهآدرس خریداران جدید قیمت های سرسام آور فروخته شده و مجددا 
 و این بازی تا بی نهایت ادامه میرفت بار هم بفروش ۶ الی ۵میشود بطوریکه بعضی از ویدئوها تا 

 داشتن آن ماهها و سالها در زندان بسر میبرد بجرمو این در حالی بود که دارنده ویدئو . می یافت
 .ی شنیدمو شکنجه ها می دید و فحش ها 

 اعزام شدند خارجبهرحال بجای کارکنان بیسوادی که در آن مقطع بطور یکجا و با عجله به  
 دانشگاهها که فارغ التحصیلانبرای تصدی پست های کارشناسی در مرکز از وجود تعدادی از 

 چهره ادارات عوض شد و شاهد بارهبه یک . منشاء خدماتی در جبهه ها نیز بودند استفاده شد
 انگشت شماری هم فوق لیسانس تعدادیدی بودیم که سواد و تحصیلاتی داشته و کارکنان جد

 بهمان میزان تفهیم و تفاهم آنها با ما بودهر اندازه میانگین سواد تازه واردین بیشتر . بودند
 . قدیمی ها نیز بهتر میشد 

ولی نشد ی رفت آنارشی و شئوونیسم زمان جنگ در پی خاتمه آن فروکش نماید مگرچه تصور  
رژیم با کشتار همه زندانیان سیاسی در یک روز جوی از .  اداری بیشتر گردیداختناقو سرکوب و 



 وحشت در میان مردم ایجاد نموده بود تا به زعم رژیم مردم جرأت این سئوال را پیدا وترور 
.  نشدفتهپذیرچرا سه سال پیش قطعنامه شورای امنیت .  که پس اینهمه قربانی برای چه بودنکنند

 رسیده نیز بدورانمردم از قحطی و محرومیت در عذاب بودند، بیرحمی و قساوت رهبران تازه 
 شدند و مگر سرمسترهبران جدید در پی درگذشت خمینی از قدرت . امان مردم را بریده بود

ی نگذشت که فساد و صباحدر نتیجه چند . نه این است که قدرت مطلقه فساد مطلق ایجاد می کند
 همه راههای سیاسی، ازبعدها هم سرکوب مجدد مردم . باهی بار دیگر به اوج خود رسیدت

 انتخابات مجدد ریاست آستانهاقتصادی روانی فرهنگی تبلیغاتی و غیره ادامه یافت و فقط در 
ی با استفاده از تمام اهرم ها و زرگرجمهوری یا مجلس که به آراء مردم نیاز بود دوباره جنگ 

سپس در پی فروکش نمودن .  ادامه می یافتمخالفروانشناسانه میان دو جناح باصطلاح ترفندهای 
 موجود بار دیگر استثمار و تحقیر مردم ادامه وضعتب انتخاباتی و عادت کردن مجدد مردم به 

 مأموریت های خود اعم از دائم و موقت ندیدم یا در ازمن در هیچیک . یافته تشدید میگردید
 سران یک حکومتی صرف سرکوب و تحقیر و توهین به تلاشه تمامی همت و جائی نشنیدم ک

 صاحبان قدرت و حاکمان، تمامی سعی و تلاششان این مکانهامردم گردد بلکه در همه جا و همه 
 مردم را از بین برده آنها را با رعایت همه حقوق طبیعی و مشکلاتبود بهر کیفیتی که شده 

فاه و بهزیستی و تأمین های اجتماعی اعم از تأمین شغلی، امنیتی،  حد رآخریناجتماعی شان، به 
یک ایرانی تحت سلطه حاکمان رژیم جمهوری اسلامی ایران بهر .  رهنمون سازندغیرهآزادی و 

 از یک انسانی که خداوند پس از آفرینش آن بعنوان کاملترین و شبیه ترین مخلوق، غیرموجودی 
 خدامشخصات یک ایرانی تحت سلطه این حاکمان فاسد از  تبریک گفته شبیه است خودشبه 

 :اینستبی خبر 

 زبانش را دوختهدهانش را . چشمشان را کور می کنند که نبینند و از هنر و زیبائی لذت نبرند 
باقیمانده .  که ننویسدبریده اندبریده و حنجره اش را در آورده اند که حرف نزند، دستهایش را 

 رساله، تبصره، کنکور، رشوه، تبلیغات، فتوا،جیر و تارعنکبوت، بخشنامه قانون وجودش را با هزار زن
 بنیاد مستعضفان، سپاه -ی، قوه قضائیه، شورای نگهبان سوگوارحُکم و تفسیر و حدیث وآیه، ایام 

 مجلس شورای اسلامی آنچنان بسته اند که به همه چیز غیر از اشرف فقیه،پاسداران، ولایت مطلقه 
در ایران اسلامی فقط سگ وگربه و وحوش و پرندگان و حزب الهی ها . باشد شبیه مخلوقات

 ایران و عوامل آن کاخ خوشبختی خود را روی ویرانه های بدبختی مردم رژیمآزادند خلاصه 
و این در حالی است که حاکمان و مدیران کشورهای متمدن و پیشرفته .  استکردهایران بنا 
ادی، طبیعت و هر آن چه در طبیعت هست را با بهترین ابزار و امکانات ی و آزدموکراسمبتنی بر 

 در خدمت اتباع خود در آورده اند تا از حواس و امکانات و عمر محدودی که کامپیوترمثل 
 .  به نحو احسن و شایسته برای بهزیستی و رفاه خود حداکثر استفاده را نماینددارند

 با شیرخدائی دبیر و مدیر کل سابق آموزش و پرورش بگذریم رئیس جدید من بنام حاج آقا 
 واشعار حافظ . طبع شعر داشته کمی هم عارف مسلک بود. مدرک لیسانس یا فوق لیسانس بود



ی و توپبجای ریش . سعدی و شاهنامه فردوسی را خوب می شناخت بعضی از آنها را نیز حفظ بود
 من دختراندو دختر همسن و سال . بودشیک و مرتب و خوش لباس . پرُ مختصر ته ریشی داشت

 و تنهایی غربتنیز داشت و من حدس میزدم در مأموریت جدید من و خانواده ام زیاد احساس 
 .نخواهیم کرد

 مشکل دارم بطوریکه اداره مزبور گزینشوی پرونده مرا خوانده بود و می دانست با اداره  
 و سفارش های بیشمار خدادادی رئیس استهادرخوقریب به دو سال مأموریتم در کابل را علیرغم 

 این مدت را بصورت مأمور موقت که هر ششماه تمامنمایندگی نخواسته بود دائم نماید، و من 
در نتیجه تمامی مراحل و هفت خان پیچیده اداره . بوده امیکبار تمدید می گردید مشغول بکار 

 . زم را نیز بعمل میĤورد  و راهنمایی های لاسفارشاتگزینش را پا بپای من بود و 

 و جواب اداره گزینش بخوبی و خوشی سپری شد نوبت به سئوالدرس و امتحان و مصاحبه و  
 حسین آقا بقال حزب الهی شده بعد از انقلاب و گران فروش خوشبختانه. تحقیقات محلی رسید

 چهار پنج نفر  از آن محل رفته جای خود را به کس دیگری داده بود وشدهمحله ما میلیاردر 
ی تحقیقات محلی در نوبت های جداگانه نیز گزارش نسبتا مثبت و قابل قبولی برامأمور اعزامی 

خاطرم هست با .  بودند از جمله یکی از آنها با خود من مصاحبه محلی کرده بوددادهارائه 
 برادر  از سه روز مرخصی استعلاجی در منزل بودم که درب منزل را زدند و کسی گفتاستفاده

میشود یک لحظه تشریف بیĤورید پائین و چون کسی در منزل نبود مجبور شدم با همان 
 هم روزسه . ی و شال گردن و پتوئی که دور خود پیچیده بودم پائین رفته در را باز کنمکلاه پشم

بمن )  ریشبدونالبته (در کمال تعجب دیدم جوان پاسدار عکس مرا . بود که اصلاح نکرده بودم
 آن وضعیت بجا باان داده پرسید برادر این شخص را می شناسید؟ چون حدس زده بودم مرا نش

 طبقه را بصدا درآورده همانباز متوجه نشد که زنگ . نیĤورده پاسخ دادم بلی طبقه سوم می نشیند
ی خواند به نماز جمعه می رود، زن مپرسید چطور آدمی است؟ آیا نماز می خواند؟ نماز شب 

 باشد به گروهی، سازمانی وابسته است، مست با حجابند، آیا دیدید مشروب بخورد یا و بچه اش
. ی حجابند یا نه اهل رقص و آواز و این حرفها هستندبمیهمانها . خیلی در منزل میهمانی می دهد

 به اصرار نجفی سرکنسول مجبور شده بودم از خودم علیرغم وچون فقط یک بار آنهم در پیشاور 
 پشیمان بودم در نتیجه پاسخ دادم نماز می خواند ولی مرتب بسیاریف نموده و بعد هم میلم تعر

شعر، ادبیات و . ولی اهل مشروب و گروه و سازمان هم نیست.  نمی رودهمنماز جمعه . نمی خواند
 را هم دوست دارد زن و بچه اش هم گرچه با حجابند ولی هیچوقت چیزهاموزیک و این جور 

جوان گفت پس ازهمین تیپ و خانواده لیبرالها و غیرحزب الهی های . رده اندنکچادر سرشان 
در همین لحظه یکی ازهمسایگان که مهندس کارخانه برق !  گفتم صد در صدهستندطاغوتی 

 دور پیدایش شد و به محض رسیدن به دم در با جوان مزبور سلام و احوالپرسی ازآلستوم بود 
یافه و ته ریش دیده بود خوشحال بنظر میرسید رو به جوان کرده  اینکه مرا با آن قضمننمود، 
 دیدید برادر همسایه من حزب الهی است حالا پی بردید حرفهای من کاملاً درست بود، گفت



 که متوجه ماجرا شده بود پاسخ داد ولی ایشان تمام حرفهایشان برخلاف تعریف و جوان
ا صدای نمازها و دعای نصف شب من را شنیده همسایه ام قسم خورد باره. ی شما بودتمجیدها

 نهدر نتیجه مجبور شدم پاسخ دهم آن نمازها نمازهای حاجت و دعا و از این قبیل بوده . است
 وجوان که خیلی متعجب شده بود خداحافظی نمود و رفت . نماز شب که داستان دیگری دارد

 اضافه آخرزده را تأیید نموده و در بعدها از شیرخدایی شنیدم وی تمام حرفهایی که همسایه ام 
.  استبودهنموده آنچه همسایگان خیلی تأکید داشتند صداقت و صراحت بیش از حد ایشان 

 و مشمول گرفتهظاهراً این نوع اظهار نظرهای مأمورین تحقیق باعث میشد فرد امتیاز بیشتری 
 گرفته جزو قرارود مقررات مربوط به آموزش مسائل امنیتی و حفاظتی در محل مأموریت خ

 صباحی چندافرادی بحساب آید که در غیاب مسئول نمایندگی یا معاون وی بطور موقتی 
 . نمایندگی را سرپرستی و اداره نماید

 صادر ١۵/٣/٧١ رستم گذشتم و حکم مأموریت برای هفت خانبهرحال من قبول شدم و از  
که در مراجعه به اداره گزینش و ارزشیابی  دروس و مسائلی را ازشد و اینجا لازم است چند نمونه 

قبلاً توضیح دادم که این اداره بخشی از وزارت .  گزارش نمایمهموطنانمدیدم جهت اطلاع 
 رژیم در وزارت خارجه است و اعضای آن تعدادی مأمور بسیار کارکشُته و خبره امنیتاطلاعات و 

ی دهند م که به مأمورین وزارت خارجه  اطلاعات هستند و تعلیمات و دستورالعمل هایی هموزارت
 ملت ایران پیشگاهمن در . بخشی از تعلیمات کلی است که به اعضای خود در آن وزارت می دهند

 منهم بمدت یکهفته و میشونداعتراف می کنم مثل همه کسانیکه به مأموریت خارج از کشور اعزام 
 آخرین محل مأموریتم توسط مأمورین بهم هر روز دو الی سه ساعت باین اداره رفته و قبل از اعزا
 گرفتم و این است ماجرای آن قراربرجسته آن اداره و سازمان تحت آموزش های امنیتی 

 بالاجبار به چند مورد از آن گزارشمباصطلاح کلاس ها که علیرغم سعی وافرم به حجیم نشدن 
 :اشاره می کنم

فیلم ویدئویی باصطلاح اعترافات ) حجله کشتن گربه را دم مصداقبه (اولاً از همان بدو ورود  
ی ام را مبنی بر خیانت و جاسوسی می گذاشتند که از رنگ و روی قدیمدکتر بهمن آقایی همکار 

 صورت، لبها و دستهای دکتر میشد فهمید زیر وحشی یانه ترین نوع شدنپریده و کج و کوله 
این همکار نازنین و دانشمند وادار به  قرص های شیمیائی مخصوص اینکار تأثیرشکنجه ها و تحت 

 .  و اعترافاتی شده استاظهاراتچنین 

 را شرح می داد و جزوات درسی داشت آنهابقیه دروس نیز یا تدریس ویدئویی بود یا یک نفر  
 :از جمله

 : از محافل دیپلماتیک خارج و داخلمهمتجربه و دروس خیلی محرمانه و *  

حتی در تلکس های واصله نیز گاه .  می کننداطلاعاتاز تخلیه بارها همکاران جوان صحبت « 
 کاردار یا دیپلمات به محل نمایندگی دعوت و بشرح زیر فلان: باین کلمه اشاره می شود مثل اینکه

 باید مطمئن بود حریفان ما اگر هم اطلاعاتی در اختیار ما حالیکهدر ... تخلیه اطلاعاتی شد



از سوی دیگر وقتی الفبای . بمنظور تحصیل اهداف خاص می باشد و مطالعهمی گذارند از روی 
ی از طریق سیستم تلفن آموخته نیست چگونه می توان یک فردی را رو در رو اَجنببرخورد با یک 

 بارهااین اداره .  و اقسام حیله های روانشناسی برخورد می کند تخلیه اطلاعاتی نمودانواعکه با 
 ناخواسته اجنبی تلفن شده و همکاران جوانتر ما بی دریغ ولی شاهد بوده که از سفارت های

 کلام مطلبی یا یکاطلاعات بی بدیلی را به ارزانی در اختیار آن اجنبی گذاشته بدون اینکه حتی 
ی مانند آیا فلانی تشریف عادبیگانگان مقیم تهران چه بسا از یک سئوال . اطلاعاتی بدست آوردند
 . ان برسنددارند به پاسخ مورد نظرش

 :ی و امنیتی سریحفاظتآموزش های *  

ی جمع آوری حفاظتعملیات مخفی، هشدارهای : یک عمل اطلاعاتی و حفاظتی از طریق 
 . اطلاعات از طریق شانتاژ، یا عوامل غیرمجاز انجام می گیرد

 -ور  قفل و ورود پنهانی جعل و سانس-) میکروفیلم(شنود، شیمی :  کسب خبر عبارتند ازطرُق*  
 .  نقاشی-عکاسی و فیلم برداری 

 بی سیم، -لیزری( مطالعه در محل محدود -)ی سیمببی سیم یا (تلفن : طرُق شنود عبارتنداز*  
 میکروفن های جهت دار، ضبط صوت، _ بی سیم (نامحدودمکالمه در محل ) باسیم، ضبط صورت

 ) از مسافت دورلبهافهمیدن مطلب از حرکت (لب خوانی 

 )ی سریبکلمحرمانه، خیلی محرمانه، سرّی، (دی حفاظتی طبقه بن 

 ) اسناد و مدارک-اشخاص، تأسیسات و اماکن ( اهداف حفاظت - 

 )مجاز، غیرمجاز(ی حفاظت عوامل - 

 برآورد استحکام -٢ی حفاظت ترکیب مناسب اقدامات -١(سه اصل اقدامات حفاظتی *  
 ) از اقدام حفاظتیمداومی و نظارت  بازرس-٣حفاظتی بر مبنای ضعیف ترین منطقه محل 

 )استخدام حفاظت بعد از -گزارش قبلی و بعدی (آزمایش های حفاظتی *  

 )تخصصی، عمومی( ترتیب حفاظتی * 

لیست : اگر خبر افشاء شد باید)  غیرعمدی باشدوعمدی ( افشاء خبر ممکن است _ تذکار 
مندان را مشخص، تماس کارمندان را  وضع کارمعلوم، محل افشاء را -کارمندان را تهیه نمود

 .معلوم نمود

 ) کشور ثالث- کشور محل مأموریت-کشور خودی  (مأمورنقطه محل استخدام *  

 استفاده از -شانتاژ تهدید :  استفاده از روش های شرق-١: یاطلاعاتشگردهای سرویس های *  
هری و اغوای فرهنگی و اغوای ق:  استفاده از روش های غرب شامل اغوا-٢ضعف مالی و جنسی 

زیرپائی تخلیه اطلاعاتی * نکات ظریف (ی فنی بر دامهای سرویس های امنیتی شیوه هاپیشرفتگی 
 ) کتبی تلفنی و غیره-شفاهی (

  نترسیدن- نباختن - اعصاب کنترل - کنترل خود -١(رهایی از دام های اطلاعاتی *  

 )باشدهر بازی که لازم ( بازی با حریف -٢ 



گذاشتن عمدی خبر یا گزارش جعلی و هدایت شده در محل (ات ضداطلاعاتی دستور 
 صحبت و گفتگوهای هدایت شده در محل هایی که احتمال میکروفن مخفی و یا سایر -بخصوص
 دید و بازدیدهای جعلی و -مسافرت های جعلی . جعل اسناد و مدارک.  شنود میرودوسایل
 رودست زدن به -ف، رو دست نخوردن از حریف  شده، خواندن عملکرد احتمالی حریهدایت
 )حریف

 :دساتیر حفاظت شخصی*  

 منزل از افراد ناشناس عدم جلو عدم پذیرش هدیه و جنس ناشناس -تعویض قفل منزل  
ازدیاد . ) نام خود را نگوئید( تلفن در احتیاط _ ملاقات با افراد ناشناس در محل های ناشناس

مسیر و زمان .  خود را با تلفن مطرح نکنیدسفربرنامه . خطر استتلفن های غیرعادی یک علامت 
حتی الامکان در .  حرکت به محیط خود توجه نمائیدازقبل . حرکت خود را از منزل تغییر دهید

اجباری می تواند ساختگی باشد بخصوص در ) توقف های (ایست ها. خارج شهر تنها رانندگی نکنید
همیشه دربهای ماشین را قفل . سر خود را زیر نظر داشته باشید پشتاتومبیل . شهر و خارج شهر

 مدارک _  دهید که مثلاً اگر تا ساعت فلان نیĤمدم با اداره تماس بگیرنداطلاعبه خانواده . نمائید
فقط از تاکسی هایی . هنگام رزرو جا از نام جعلی استفاده کنید.  ماشین حمل ننمائیددرمهم را 
 ناشناسل ایستگاه های خود پارک نموده اند، وسایل خود را توسط افراد  کنید که درمحاستفاده

 کار شما اطاق. در دیدارهای اداری افراد مشکوک همراه با یک همکار دیگر باشید. حمل ننمائید
.  چاه پارک شودیاماشین نباید در مقابل کانال . فقط باید توسط شخص شما قابل دسترسی باشد

 یک تله انفجاری همیشه، کسی که بسته ایی را حمل می کند ممکن است سطل زباله، کیوسک تلفن
 بسته پستی و یا هدیه دریافت هیچگونهاز افراد بیگانه . بسته های پستی مشکوک را باز ننمائید. باشند
ی انجام دهید، بعضی تصادف ها و دوراناگر مورد تعقیب قرار گرفتید یک حرکت . ننمائید

هیچگاه از کنار محل .  فاصله بگیریدحادثهاند یک دام باشد، از محل توقف های اجباری می تو
 باقی بمانید درب های ماشین را قفل و اتومبیلحادثه حرکت نکنید در صورت توقف اجباری در 

 تا پلیس نزدیک شود و در صورت نیاز مقدار باشیدآنرا در حالت حرکت نگه دارید و مُنتظر 
 .ی که بتوانید صحبت کنیدباندازه ای اندکی از شیشه را پائین بکشید

 :در صورت تحت تعقیب بودن 

 به طرف ایستگاه اولین پلیس محل حرکت -٢ بی سیم یا تلفن مطلع کنید توسط پلیس را -١ 
 بهنگام توقف در -۵ از موانع فاصله بگیرید -۴ی پهن و وسیع حرکت نمائید خیابانها در -٣نمائید 

 . هت مانور خود ایجاد نمائید قرمز فضای مناسبی جچراغجلو 

 از منطقه خطر دور نمائید در صورت نیاز طی ضربه زدن به را در مواجه با خطر ماشین -۶ 
 . شویدماشین عاملین از منطقه دور 

 .  توسط بوق، چراغ و نور هشدار دهید-٧ 

 . ی خلوت خودداری نمائیدخیابانها بهنگام خطر از رفتن به -٨ 



 به اتومبیل نزنید محل را مسدود و دستا گاراژ دست کاری شده است  اگر در ماشین ی-٩ 
 . ترک نموده به پلیس مراجعه کنید

 .  شده، فراموش شده مثل کیف، لباس و غیره می تواند حاوی مواد منفجره باشدگذاشته اشیاء *  

 همشخصعلامت های . درباره چیزهای شخصی صحبت نمائید.   با آدم ربایان تندی نکنید* 
 .آدم ربایان را به ذهن بسپارید، محل را یاد بگیرید

به .  را از تمام موضوعات و مشاهدات خود در جریان بگذاریدپلیسبه محض آزاد شدن *  
 .  امنیتی را رعایت نماینددستوراتخانواده تفهیم نمائید 

 . ی خاص را بیدار نمائیدامنیتدر فرزندان خود درک موضوع برای مراقبت های *  

 . نمائیداز محل اقامت و زمان برگشت خانواده را مطلع *  

 و با چه کسانی کجاهیچوقت بچه ها را بدون مراقب و تنها نگذارید باید بدانید که بچه ها *  
 . هستند

 باشید، دقت نمائید یادداشت داشتهتوجه به صدا و نوع زبان و سر و صدای محیط زیست *  
 . کنید

  
 

 


